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تاریخ

رابطه مصدق و حزب توده
 قبل و بعد از کودتا

محمد مصدق که بعد از ســقوط رضاشــاه،  �
از تبعید به عرصه سیاســت بازگشــته بود، در 
ســال ۱۳۲۸ با چندین حزب وارد اتحاد شــد و 
با همکاری حســین فاطمی به تأســیس جبهه 
ملی ایــران اقدام کرد. مصدق در ســال ۱۳۳۰ 
به نخســت وزیری رســید و در اولین قدم، نفت 
ایــران را ملی کرد. به همین دلیل طرح ســقوط 
دولــت او از ســوی انگلســتان کــه تــا قبل از 
ملی شــدن نفت، صاحب عمده نفت ایران بود، 
ریخته شــد و سرانجام در کودتای ۲۸ مرداد که 
توسط ســازمان سیا انجام شــد، دولت مصدق 
ســاقط شد. یك  سال پیش از کودتای ۲۸ مرداد 
۱۳۳۲ کــه منجر به حذف ملی گرایان از صحنه 
سیاسی ایران شــد، تظاهرات طرفداران مصدق 
در روز ۳۰ تیــر باعث بازگشــت مجدد مصدق 
به مجموعه دولت و عقب نشــینی شاه شد. در 
این رویداد گروه ها و عوامــل مختلفی در ایران 
و خارج دخیل بودند که بررســی نقش هرکدام 

جای تأمل دارد.
یکی از بازیگران سیاســی این رویداد، حزب 
توده ایران بــود. حزب تــوده در فاصله زمانی 
اردیبهشــت ۱۳۳۰ یعنی زمانــی که مصدق به 
قدرت می رسد تا ۳۰ تیر ۱۳۳۱ مواضع تندی در 
برابر ملی گرایان و شخص مصدق می گیرد و در 
مناقشــه نفت، به این دلیــل از مصدق و جبهه 
ملی پشتیبانی نمی کند که آنها را جریانی متکی 
به آمریکا می شمارد؛ اما بعد از آن رویه خود را 
تغییر می دهد. حزب توده در قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ 
در موضع گیری هــای پیشــین خــود تجدیدنظر 
می کنــد و بــه صحنــه مبــارزات و حمایت از 
مصدق وارد می شود. رهبری حزب سال ها بعد 
و در قطع نامه پلنوم چهارم کمیته مرکزی حزب 
می گویــد: «در حادثه ۳۰ تیــر ۱۳۳۱، ما دیرتر از 
بورژوازی ملی و تازه آن هم پس از آنکه بخشی 
از توده حزبی به ابتکار خود جنبید، وارد صحنه 
شــدیم». در روزهــای کودتا نیز حــزب توده با 
وجــود اینکه ادعا می کند از ســازماندهی برای 
کودتا آگاهی داشــته، در امتداد بی عملی ملت 
در سکوت فرومی رود و اقدامی انجام نمی دهد.
درباره رابطه مصــدق و حزب توده و نقش 
این حــزب در ماجرای منتهی بــه کودتای ۲۸ 
مــرداد نظــرات متفاوتــی وجــود دارد. کتاب 
«کارنامــه مصدق و حزب تــوده» یکی از منابع 
مهم و دســت اول درباره دوران نخست وزیری 
مصدق و نقش حزب توده در آن دوران اســت. 
این کتــاب دست نوشــته های «ارســلان پوریا» 
یکــی از شــاهدان عینــی کودتاســت. پوریا از 
اعضای پیشــین حزب توده ایران و معاون نادر 
شرمینی در ســازمان جوانان توده بود که پس 
از کودتــای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به زندان افتاد. این 
کتاب حاصل پژوهش ها و تجربه های شخصی 
او از دوران نخســت وزیری دکتر محمد مصدق 
و نقــش حزب توده در آن دوران اســت. تاریخ 
شــروع کتاب به روز سوم شهریور ۱۳۲۰ و پایان 
آن به روزهای بعد از کودتا پیش از زندانی شدن 
نویســنده بازمی گــردد. حــزب تــوده به عنوان 
وارث سوسیال دموکراســی عهــد مشــروطه و 
حزب کمونیست ایران و توســط روشنفکران و 
فعالان چپ گرا و ملی گرایی تأســیس شده بود 
که اغلب در دوره رضاشــاه تحت تعقیب یا در 
زندان بودند. این حــزب در دهه ۱۳۲۰ به یکی 
از بازیگران اصلی ســپهر سیاســی ایران تبدیل 
شد، پس از کودتای ۲۸ مرداد و افشای سازمان 
افســری، حزب با سرکوب گســترده ای از سوی 
حکومت روبه رو شد و صدها افسر ارتش ایران 
به دلیل عضویت در این حزب به اعدام، زندان و 
تبعید محکوم شدند. در زمان کودتا، حزب توده 
نیروی اساســی آزادی را در بیــرون از مرزهای 
کشــور می دید و پیکار درونی ایران را یک زائده 
فرعی غیراساســی و تابع سیاست های جهانی 
می پنداشت. برای نشــان دادن این منطق حزب 
توده، بخشــی از دفترچه «راه حزب توده ایران» 

در این کتاب منتشر شده است.
در یادداشــت ابتدای کتاب به قلم ارســلان 
فصیحی آمده: «بنا به نوشــته زنده یاد خســرو 
شــاکری که نخستین بار این کتاب را در انتشارات 
مزدک منتشــر کرد، شــخص دکتر مصدق متن 
اولیه کتــاب را دیده و حک و اصلاح کرده بوده. 
نخســتین پخش وســیع ولی مخفــی آن نیز با 
مقدمه مصطفی شعاعیان صورت گرفته بوده». 
این کتاب در زمان خود نخســتین تلاش از سوی 
یکی از اعضای ســابق حزب توده در نقد و نفی 
رویکرد آن حزب نسبت به نهضت ملی محسوب 
می شد. انتشار متن کامل این کتاب، سند مهمی 
در اختیار علاقه منــدان به تاریخ معاصر ایران و 
نیز پژوهشــگران تاریخ قرار داده تا با شــناختی 
دقیق، به دور از غــرض و پیش داوری بتوانند با 
بخشی از گذشته مبارزات ضد استعماری و ضد 

استبدادی مردم ایران آشنا شوند.

زندگی سیاسی قوام السلطنه
قوام الســلطنه از قدرتمندتریــن و جنجالی ترین  �

سیاست مداران عصر ناصری و پهلوی است. او کار 
خود را در آخرین سال های سلطنت ناصرالدین شاه 
در دربار آغاز کرد و در دوران ســلطنت پنج پادشاه 
دیگر مصدر مقامات بزرگی شــد. قبل از مشروطیت 
دو بار رئیس دفتر اختصاصی دو صدراعظم شــد و 
مدتی هم ریاســت دفتر مخصوص مظفرالدین شاه 
را عهده دار بود. قوام السلطنه در ۴۰ سال، ۲۴ دفعه 
وزارت امور خارجه را عهده دار بود، چهار نوبت وزیر 
مالیه شــد و دو دفعه هم به وزارت جنگ منصوب 
شــد و یک بار هم وزارت عدلیــه را بر عهده گرفت. 
وی در ۳۱ ســال پنج بار جامه صدارت پوشید و ۱۰ 
کابینه معرفی کرد و ۱۱ فرمان نخســت وزیری برای 
او صادر شــد. علاوه بر مناصب ذکر شــده، سه سال 
فرمانروای کل خراســان و سیســتان بــود. دو دوره 
(ادوار چهــارم و پنجــم) وکیل دارالشــورای ملی 
شــد. در ســال ۱۳۰۰ به مدت ۵۲ روز محبوس شد 
و قریب هفت ســال (از ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۹) در اروپا در 
تبعید به ســر می برد و ۱۱ ســال در لاهیجان تحت 
نظــر نظمیــه قرار داشــت. در ســال ۱۳۳۱ پس از 
نخســت وزیری پنج روزه خود و قیام ۳۰ تیر، چندی 
دربه در و متواری و ســرانجام تحت تعقیب جزایی 
قرار گرفت و به موجب قرار بازپرس، حق خروج از 

حوزه قضائی تهران از او سلب شد.
باقــر عاقلــی در کتــاب «قوام الســلطنه» که 
حاصل تحقیقی اســت دامنه دار بر اســاس منابع 
و اســناد متعدد و معتبر، شــرح زندگانی پرماجرا 
و پرفراز و نشــیب احمــد قوام را به تفصیل شــرح 
می دهــد. قوام الســلطنه در پنج نوبتــی که زمام 
امور را در دســت گرفت، با جنجال وارد کار شــد 
و بــا هیاهو و ســروصدا از صحنه خارج شــد. در 
نخســتین روزهــای خــرداد ۱۳۰۰ وی در زنــدان 
عشــرت آباد زندانی بود که ناگاه درِ زندان باز شــد 
و شهاب الدوله شــمس ملک آرا، رئیس تشریفات 
دربار سلطان احمدشــاه، به ملاقات قوام السلطنه 
آمد و به اتفــاق او به کاخ فرح آبــاد رفته، فرمان 
رئیس الوزرایــی دریافت کــرد و در همان ملاقات 
موافقت احمدشاه را برای آزادی زندانیان سیاسی 
ســیدضیاءالدین که حدود ۲۰۰ نفــر بودند، جلب 
و روز بعــد تمــام آنها را آزاد و چنــد نفر از آنها را 
وارد کابینــه خود کرد. قــوام از آغاز ایــن دوره از 
رئیس الوزرایــی خود بلادرنــگ مجلس چهارم را 
افتتاح کــرد و به قیام های کلنــل محمد تقی خان 
در خراســان، میرزا کوچک خان در گیلان، امیرمؤید 
ســوادکوهی در مازندران و سعدالدوله در تنکابن 
خاتمه داد. در همین نوبت برای مصدق السلطنه، 
وزیر مالیه خــود، از مجلس اختیاراتی گرفت و به 
اصلاح امور مالــی پرداخــت و چارچوب بودجه 
مملکتــی را برای اولین بار به مجلس برد. او پس 
از ۹ ماه زمامداری در دفاع از وزیر مالیه خود از کار 
کناره گیری کرد و جای خود را به مشــیرالدوله داد. 
در دوران کوتاه صدارت مشــیرالدوله، سردار سپه، 
وزیر جنگ، با اســتفاده از محافظه کاری دولت به 
سایر وزارتخانه ها دست درازی کرد و از جمله اداره 
خالصجــات و مالیات های مســتقیم را که درآمد 
نقدی داشــت، زیر ســلطه خود گرفت و حکومت 
نظامی را در تهران و ســایر شهرها برقرار کرد و با 
مطبوعات رفتاری خصمانه آغاز کرد. پس از مدتی 
کوتاه به علــت ناتوانی مشــیرالدوله در مقاومت 
علیه رضاخان، قوام دوباره به زمامداری بازگشت؛ 
زیرا فقط او بود که می توانست جلوی تندروی ها و 
ماجراجویی های رضاخــان را بگیرد. قوام در دوره 
دوم نخســت وزیری خود (ســال ۱۳۰۱) اقدامات 
مؤثری انجام داد از جملــه قانون هیئت منصفه و 
محاکمه وزرا را تقدیــم مجلس کرد و به تصویب 
رساند، قانون اســتخدام را تهیه و تسلیم مجلس 
کرد، قانون تشــکیل خزانه داری کل را به تصویب 
مجلس رســاند، قانون اعزام محصلان نظامی به 
اروپــا را در مجلــس به تصویب رســاند و قوانین 
حق الارض خالصه و مالیات بر کتیرا را در مجلس 
گذراند، قوانین استخدام قضات، اصول محاکمات 
حقوقی، اصول محاکمات و صلح نواحی تماما در 
ایــن دوره با تلاش قوام تصویب شــد. او به علت 
اکثریت  از دست دادن  و  سنگ اندازی های رضاخان 
حامی خود در مجلس، در بهمن ۱۳۰۱ اســتعفای 
خــود را تقدیم احمدشــاه کــرد. در مهــر ۱۳۰۲ 
بــه وزارت جنگ احضار شــد و پــس از بازجویی 
بازداشــت شــد؛ ظاهرا اتهام او رهبری شــبکه ای 
بوده اســت که قصد ترور رضاخان، ســردار ســپه 
را داشــته اســت. این پرونده ســاخته و پرداخته 
پلیس بــود. او پس از ۱۴ روز بازداشــت در زندان 
قزاق خانــه، آزاد شــد و به اروپا رفــت. او تا ۱۳۰۹ 
در پاریس زیســت و در آن ســال اجازه ورود او به 
کشــور داده شــد. نقش آفرینی قوام الســلطنه در 
دوره محمدرضــا پهلوی ادامه یافت و او ســه بار 
دیگر، البته کوتاه مدت، نخســت وزیر ایران شد و در 
وقایع مهمــی همچون ماجرای فرقــه دموکرات 
آذربایجان، مذاکره با استالین و ماجرای امتیاز نفت 
شمال و قیام ۳۰ تیر حضور داشت که در این کتاب 

به تفصیل به آنها پرداخته شده است.
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محمدابراهیم فتاحى

بــه طور کلــی دیــدگاه مبتنی بر 
تئوری توطئه از جملــه رویکردهای 
غالب در اکثر جوامع، به ویژه جوامع 
ضعیف و گرفتار مشــکلات و ناتوان 
در حل آنهاســت. این رویکرد دارای 
کارکــردی دوگانــه در ســطح فردی 
و اجتماعی/سیاســی اســت. از نظر 
فردی گرایش افراطــی به این امر به 
منزله پوششــی روانی بــرای توجیه 
ناکامی هاست. انسان توطئه اندیش با 
فروکاســتن کلیه حوادث و پیامدهای 
زندگــی فردی و اجتماعــی به امری 
واحد یعنی اقدامات شریرانه دیگران 
نقــش خــود را نادیــده می گیرد به 
طــوری  کــه در گرایش هــای روانی 
افراطی همه رویدادها را به دیگران و 
نیات سوء نسبت داده و حتی اقدامات 
بی ارتباط دیگران را در ارتباط با خود 
و علیه موجودیت خود تصور می کند. 
روایــت این دســته از شــخصیت ها 
در طنــز کم نظیــر ایــرج پزشــک زاد 
به  بــه خوبی  ناپلئون»  «دایی جــان 
تصویر کشــیده شده اســت. گرایش 

به این رویکرد در بعد سیاســی نیز کارکردی کم وبیش 
همانند رویکرد فردی آن دارد. بازیگران عرصه سیاسی 
و اجتماعــی نیــز در پی پوشــاندن ضعف هــای خود، 
مشــکلات و ناکامی های خود را بــه توطئه و اقدامات 
بیگانگان نسبت داده و از این طریق مسئولیت های خود 
را نادیده می گیرند. مســئله اساســی در این رویکرد این 
اســت که در تحلیل های مبتنی بر این دیدگاه هیچ گونه 
اصالتــی برای عوامل داخلی زمینه ســاز دسیســه ها و 
نقش افراد و نیروهای اجتماعی، رقابت های سیاســی، 
حــوادث طبیعی و موارد نظیر آن در نظر گرفته نشــده 
و ایــن پیچیدگی ها به یک پدیــده واحد-توطئه- تقلیل 

می یابد.
البتــه طــرح این موضوع بــه معنای انــکار وجود 
دخالت های مختلف ازجمله مداخله و توطئه خارجی 
در مسائل داخلی نیست. در تاریخ هر کشوری می توان 
فهرست بلندی از این امر را ملاحظه کرد. این دخالت ها 
از جملــه کودتای ۲۸ مــرداد ســال ۱۳۳۲، پیامدهای 
دیرپایی را  در فرهنگ سیاسی و اجتماعی و به طور کلی 
ذهنیت افراد بر جای گذاشــت که تقویت توطئه پنداری 
و تعمیم آن به دیگر رویدادهای اجتماعی از جمله آن 
است. نوشته پیش رو تأثیر کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ 
را بر تقویت ذهنیت توطئه پنداری در ایران بررسی کرده 
است. این نوشــته در واقع گزیده ای است که از بخش 
پایانی کتاب «کودتا» نوشته یرواند آبراهامیان استخراج 
شده است: دیرپاترین تأثیر کودتا، اثرگذاری آن بر حافظه 
جمعی مردم ایران بود. این اقدام نه تنها نگاه پارانوئید 
(توطئه اندیشــی) غالــب در فرهنگ سیاســی ایران را 
تشدید کرد بلکه آمریکا را نیز به این تصویر اضافه کرد. 
شــهروندانی که صرف نظر از ایدئولوژی، دارای آگاهی 
سیاسی بودند اکنون بیش از گذشته متقاعد شده بودند 
کــه قدرت واقعی در «دســت های پنهانی» قرار دارد و 
چهره های فعال در عرصه ملی صرفا «عروســک های 
خیمه شب بازی» هستند که با «بندهای خارجی» کنترل 

می شــوند. ســفیر بریتانیا کوتاه مدتی پــس از کودتا به 
وزارت خارجه این کشور گزارش داد: «ایرانیان همچنان 
به واســطه این هــراس روانی که خارجیــان و به ویژه 
انگلیســی ها در هــر دهکــده و دره ای از ایران حضور 
دارند، هیپنوتیزم شده اند. «فرهنگ سیاسی ایران آکنده 

از اصطلاحاتی مانند توطئه، جاسوس، 
خیانت، دســت های پنهان، پشت  پرده، 
پشــت  صحنه، عوامــل خارجی، عمال 
خارجی، نفــوذ بیگانه، نوکــر خارجی، 
نقشه، عروسک، وابسته، ستون پنجم و 
خطر خارجی اســت و تاکنون نیز ادامه 
یافته است. واژه قدیمی استعمار اکنون 
با اصطلاحات و عباراتی مانند اســتکبار 
و تهاجم فرهنگی غرب در حال رقابت 

است.
نــگاه پارانوئیــد از میان بســیاری از 
خطوط و دسته بندی های سیاسی عبور 
کرده اســت، امــا تعیین عامل شــر بر 
مبنــای آن کاملا به موقعیــت افراد در 
طیف های سیاسی وابســته بوده است. 
از نظر چپ ســنتی و عمدتا حزب توده، 

تهدید اصلی عمدتــا از ناحیه امپریالیســم- بریتانیا در 
گذشــته و اکنون آمریکا در ائتلاف با بریتانیا- بود. کودتا 
نیز در واقــع تأییدی بر این عقیده پذیرفته شــده بود که 
آمریکا بــه عنوان بزرگ ترین قدرت امپریالیســتی جهان 
جایگزین بریتانیا شــده است. از نظر بســیاری در طیف 
میانه رو-اعم از سکولار و مذهبی-تهدید اصلی از سوی 
تمامی قدرت های بزرگ از جمله شــوروی بود. پس از 
انقلاب بازماندگان حزب نیروی ســوم به رهبری خلیل 
ملکی کتابی را بــا عنوان «نبرد پروژه های سیاســی در 
صحنــه ایران» منتشــر کردند که در آن بــا نمودارهای 
مفصــل «اثبــات» می شــد که حــزب تــوده و برخی 
روحانیــون با شــوروی در ارتباط بودند، فراماســون ها 

بــا بریتانیا رابطه داشــتند و ارتباط ارتــش، لیبرال های 
اسلامی و اکثر هواداران رژیم ســابق هم با آمریکا بود.  
گســترش نگاه پارانوئیــد صرفا بــه رادیکال ها محدود 
نماند. ســلطنت طلبان نیز نســخه خاص خود را از این 
موضوع روایت می کردند. شــاه که همواره نســبت به 
نیات آمریکاییان و انگلیســی ها سوءظن 
داشــت، حتی بــه افــرادی کــه برای 
 MI6 بازگرداندن او به سلطنت با سیا و
همکاری کرده بودند، اعتماد نداشت. تا 
اواخر دهه ۱۳۳۰ بسیاری از چهره های 
کلیدی کودتا از صحنه سیاســی بیرون 
رانده شــده بودند. سرلشــگر زاهدی به 
خانه مجلل خود در ســوئیس فرستاده 
شد، برادران رشــیدیان به منزل شان در 
نایت بریج لندن و ســرهنگ فرزانگان به 
سازمان ارتباطات بین المللی در آمریکا. 
تیمســار بختیار، پایه گذار ساواک تبعید 
شد و ســپس از ســوی همین سازمان 
به قتل رســید. کودتای ۲۸ مرداد هیچ 
قهرمــان شــاخصی به جا نگذاشــت، 
اما بــه عنوان قیام شــاه و مردم گرامی 
داشته می شد. واپســین وصیت نامه سیاسی شاه، یعنی 
کتاب «پاســخ به تاریخ»، سراسر سرشار از پریشان گویی 
فردی دچار پارانویا است. به ادعای او هدف انگلیس از 
حمله به ایران در ســال ۱۳۲۰ این بود که از شر پدرش 
رهایی یابند. چون او به واســطه لغو امتیاز نفتی خشم 
آنان را بر انگیخته بود. آنان در ســال ۱۳۲۷ با همکاری 
حزب توده و فداییان اسلام برای ترور او دسیسه کردند، 
اما مشــیت الهی در این مــورد و دیگر مــوارد بر آنان 
غلبه کرده بود. آنــان مخفیانه به مصدق در «برچیدن 
بال هــای ســلطنتی» یــاری رســانده و در برنامه های 
نوسازی بلند پروازانه او مانع  تراشی کردند. او می نویسد: 
«ما همواره به این موضــوع مظنون بودیم که مصدق 

عامل انگلیس اســت، ســوءظنی که 
او  ضد انگلیسی  ناسیونالیستی  ژست 
در ســال های بعد، هرگز از شدت آن 
نکاست». به باور شاه انگلیسی ها به 
همراه شرکت های نفتی و «روحانیون 
مرتجــع» عمــلا انقلاب اســلامی را 
به تلافــی دفاع او از اوپــک و آرمان 
فلســطینی ها طراحی کــرده بودند. 
البتــه روس ها نیز از دوره کاترین کبیر 
به این ســو بی وقفه برای ســلطه بر 
ایران به منظور دســتیابی به آب های 
گرم خلیــج فــارس و اقیانوس هند 
تلاش کرده اند. شــاه به هنگام مرگ 
 MI6 مدعی شد که ســیا به همراه
انقــلاب ســال ۵۷ را طراحی کردند، 
زیــرا اجــرای ایــن کار خطیــر برای 
کا.گ.ب بسیار پیچیده بود. این دیدگاه 
پس از انقلاب اسلامی نیز کم و بیش 
اســتمرار یافت و چنین سوءظن هایی 
به کار آمد. در آبــان ماه هنگامی که 
نظام نوپا در تلاش بود موقعیت خود 
را تحکیم نماید، عده اي دانشــجویان 
را ترغیــب کردند تا بــه بهانه توطئه 
ســیا برای تکــرار کودتــای ۲۸ مرداد ســال ۱۳۳۲، به 
ســفارت آمریکا در تهران حمله ور شوند. در این میان، 
بخش عمده ای از افکار عمومی متقاعد شــده بود که 
ســیا، قادر و همچنین مایل به انجام چنین کاری است. 
بنابراین جریان گروگان گیری ۴۴۴روزه اعضای ســفارت 
آمریکا در تهران آغاز شــد. برخلاف ایرانیان، آمریکاییان 
که اطلاعات اندکی درباره وقایع ســال ۱۳۳۲ داشــتند، 
کاملا ســردرگم بودند. شــبح کودتا اکنون برای تسخیر 
روابط آمریکا- ایران وارد عمل شــده بود.  بحران سال 
۱۳۳۲ همچنین در بن بســت طولانــی مجادله آمریکا 
و ایران بر ســر برنامه هســته ای نیز مؤثر واقع شــد. در 
این قضیــه، آمریکا به اهداف نظامی برنامه هســته ای 
ایران مشکوک است و ایران نیز به نوبه خود، بر اهداف 
غیرنظامی و صلح آمیز آن اصرار دارد. در این بن بســت 
ایران، مستقیم و غیرمستقیم، به رویدادهای سال ۱۳۳۲ 
اشاره کرده و مشابهت هایی را بین حق حاکمیت کشور 
برای غنی سازی اورانیوم و ملی کردن منابع طبیعی خود 
برقرار کرده است. همچنین شــباهت هایی برقرار کرده 
اســت بین ادعاهای قبلی غرب مبنــی بر اینکه ایرانیان 
فاقد دانش فنی برای اداره صنعت نفت بوده اند و حالا 
هم تلاش بر این اســت که آنها فاقد اعتبار اخلاقی لازم 
برای دانش فنی هســته ای نشان داده شوند. جمهوری 
اسلامی همچنین تحریم های غرب به رهبری آمریکا را 
با محاصره اقتصادی ایجادشده از سوی بریتانیا همسان 
دانســته اســت. همچنین شــباهت هایی بین مذاکرات 
توخالی طــی این دو بحــران برقرار و اســتدلال کرده 
اســت که در هر دو مورد، قدرت های غربی علنا وانمود 
می کنند که از آمادگــی لازم برای پذیرش «مصالحه ای 
منصفانــه» برخوردارنــد، اما در واقع امــر و محرمانه 
پیوسته بر خواســته هایی اصرار دارند که از سوی ایران 
قابــل پذیرش نیســت. در ســال های ۱۳۳۰-۳۲، نیت 
واقعی ســرنگونی مصدق بود، اما اکنــون نیت اصلی 

سرنگونی جمهوری اسلامی است.

بازخوانی بخشی از کتاب «کودتا» اثر  یرواند آبراهامیان
تأثیر کودتای ۲۸ مرداد بر تقویت ذهنیت توطئه پنداری در ایران

کودتا علیه سیادت ملى

کودتا « ۲۸ مرداد»
 سازمان سیا و 

ریشه هاى روابط ایران 
و آمریکا

یرواند آبراهامیان
ترجمه:

 محمدابراهیم فتاحى
ناشر: نى

از اواخر دهه ۱۳۲۰ شمسی جنبشی حول محور تقاضا برای ملی شدن 
صنعــت نفت ایران ظهور کرد که در میان مردم محبوبیت یافت و رقیب 
حزب توده شــد. کنترل بریتانیــا بر صنعت نفت ایــران با مخالفت های 
شدیدی مواجه بود و ایرانیان آن را استثمار اقتصادی بی شرمانه و تجاوز 
به سیادت ملی ایران تلقی می کردند. ظهور و سقوط مصدق عموما نقطه 
عطفی سرنوشت ســاز در تاریخ معاصر ایران محسوب می شود که در آن 
با دخالت انگلیس و آمریکا شانس ایران برای پیمودن مسیری مستقل با 
یک رژیم سکولار ملی گرا بر باد رفت. مصدق که ملی شدن صنعت نفت 
و سیادت ملی را همسنگ می دانست، محبوبیت فوق العاده ای به دست 
آورد و همین امر وحشــت و مخالفت شــدید بریتانیایی ها را برانگیخت. 
شــاه در تابستان ۱۳۳۱ به خواســت بریتانیا مصدق را عزل کرد. اما اوج 
اعتراضــات مردمــی باعث بازگرداندن مصدق به نخســت وزیری شــد. 
مصدق پس از آن مظهر مخالفت با بریتانیا و نظام سیاســی محافظه کار 
ایران شد. با تشدید مخالفت مصدق با بریتانیایی ها، ایالات متحده نیز در 
مقابل او قرار گرفت و به عملیات مخفیانه برای بی ثبات کردن و ســقوط 
دولت او پیوســت. در همان زمان تجزیه جبهه ملی شــروع شد، بخش 
سکولار و جناح اســلامی راست آن به نیروهایی پیوســتند که از برنامه 
انگلیسی-آمریکایی برای برکناری مصدق پیروی می کردند. اواسط مرداد 
۱۳۳۲ مصدق در نتیجه کودتایی نظامی که ســیا سازماندهی کرده بود، 
سقوط کرد. این بحران نفتی انگلیس را به تحریم اقتصادی و ترک ایران 
واداشــته بود؛ به این ترتیب نقشــه پنهانی بریتانیا برای سقوط مصدق را 
آمریکایی هــا به اجــرا درآوردند. ایالات متحده از عوامــل مؤثر و اصلی 
بیگانــه در نیروهای مســلح ایران بود که رابطه کاری نزدیکی با شــاه و 
دیگر مخالفان داخلی مصدق داشــت. آن گونه که افشین متین عسگری 
در مقاله «عصر پهلوی: مدرنیزه شــدن ایران در بســتر جهانی» در کتاب 
«تاریخ ایران» توضیح می دهد: «اسناد دیپلماتیک و گزارش های شخصی 
و نیز بیشتر مطالعات دانشگاهی کودتای سال ۱۹۵۳ م/۱۳۳۲ ه.ش را در 
چارچوب هراس آمریکا از تهدید قریب الوقوع کمونیسم در ایران توصیف 
کرده اند. در واقع از تهدید کمونیسم برای توجیه یک رشته اعمال استفاده 
شــد که پایه های سه دهه برتری سیاســی اقتصادی ایالات متحده را در 
ایران بنــا نهاد». (ص ۴۱۴) متین عســگری در ادامه توضیح می دهد که 
البته رژیم ایران پس از ۱۳۳۲ هم کاملا تحمیلی از جانب بیگانگان نبود؛ 
چرا که از حمایت تشکیلات سیاسی محافظه کار، افسران نظامی رده بالا، 

زمیــن داران بزرگ و روحانیت قدرتمند برخوردار بود. در این برهه آمریکا 
به کمک های نظامی و اقتصادی خود افزود و شرکت های ایالات متحده 
در کنسرســیوم جدید بین المللی که در ســال ۱۳۳۳ برای اســتخراج و 
فروش نفت تشــکیل شده بود، سهمی برابر با بریتانیا (۴۰ درصد) کسب 
کردند. کودتای ۲۸ مــرداد نقطه عطفی در تاریخ ایران دوره جدید بود و 
نقطه پایانی بود بر ملی گرایی مستقل و در عوض پادشاهی پهلوی را که 
روز به روز خودکامه تر می شــد، در اتحاد با ایالات متحده در دوران جنگ 
سرد سر پا نگه داشت. بازگشت شاه به قدرت با کمک سیا بر مشروعیت 
سلسله پهلوی سایه افکند و این در حالی بود که دخالت روزافزون ایالات 
متحده در امر نظامی، سیاســی و اقتصادی ایران باعث شد حکومت شاه 
حکومتی دست نشــانده تلقی شود. به گفته نویســنده شاه صرفا «آلت 
دست» آمریکا نبود اما وابستگی به ایالات متحده به مشروعیت او صدمه 
زد و موجــب انزجار عمومی و اتحاد مخالفــان در ائتلافی بزرگ بر ضد 
آمریکا و شــاه شد. روابط ایران و آمریکا پس از سال ۱۳۳۲ پیچیده بود و 
از چند مرحله گــذر کرد. در مرحله اول، در طول دهه ۱۳۳۰ فرمانروایی 
شــاه مطلق نبود اما در رأس حکومتی قرار داشت که انگلیس و آمریکا 
از آن حمایت می کردند و به ســرعت حامیان مصدق را ریشه کن و حزب 
توده را تار و مار کرد. مصدق محبوب تر از آن بود که بشــود اعدامش کرد، 
از این رو زندانی شــد و پس از آن تا زمان مرگ در ســال ۱۳۴۵ در حبس 
خانگی به ســر برد. هزاران عضو جبهه ملی و به ویژه اعضای حزب توده 
به زندان افتادند و تعداد زیادی از افسران کمونیست ارتش اعدام شدند. 
موج عظیم ســرکوب در کشور به راه افتاد که به ویژه روشنفکران سیاسی 
و دانشــجویان مبارز دانشگاه را هدف گرفت. چشــم انداز فرهنگی ایران 
در طول ســال های پس از ۱۳۳۲ آکنده از بدبینی، ناامیدی و سرخوردگی 
بود. بیشتر روشــنفکران متمایل به چپ و ملی گرا درباره علل بر باد رفتن 

آرمان هایشــان در مقابل ســرکوب رژیم کودتا به تأمل پرداختند. این امر 
آشــکارا در بیشتر آثار نثر و نظم دهه ۱۳۳۰ نشان داده شده است، بیشتر 
این آثــار منعکس کننده حال و هوایی تیر ه و تار و آکنده از ناامیدی اســت. 
متین عسگری از «مدرنیســم بدبینانه» صادق هدایت نام می برد که از او 
یک نماد فرهنگی ســاخت، در این حال شاعرانی مانند مهدی اخوان ثالث 
و فروغ به خاطر «شب سیاه» و «فصل سرد» که بر کشور حاکم شده بود، 
سوگواری می کردند. بلافاصله پس از کودتا بسیاری از بهترین نویسندگان، 
شــاعران و مترجمان کشور ســال هایی را در زندان گذراندند، اتفاقی که 
فقط شــکاف میان آنها و رژیم پهلوی را بیشتر کرد. مقاله متین عسگری 
یکی از مقالات شــانزده گانه کتاب «تاریخ ایران» اســت که در سال ۲۰۱۴ 
از ســوی انتشارات دانشــگاه آکسفورد منتشر شــده و ویراستار آن تورج 
دریایی اســت. این کتاب تاریخ مجمل ایران اســت که در نزدیک به ۵۰۰ 
صفحه از دوران پارینه ســنگی و ظهور شاهنشاهی هخامنشی تا دوران 
پــس از انقــلاب (۱۳۵۷-۱۳۸۸) را بررســی می کند. نــگارش هر دوره 
تاریخــی مهم را یک مورخ متخصص آن دوره بر عهده گفته اســت. این 
کتاب که اخیرا به همت انتشــارات ققنوس و به قلم شهربانو صارمی به 
فارســی ترجمه و منتشر شده در شــانزده فصل به بررسی جامع دنیای 
ایرانــی و تاریخ آن پرداخته و فراتــر از مرزهای دولت-ملت کنونی رفته 
است و تورج دریایی در پیشــگفتار ابتدای کتاب توضیحاتی درباره تاریخ 
و هویــت ایرانی ارائه داده اســت. فلات ایران از دوران پارینه ســنگی تا 
ظهور شاهنشاهی هخامنشــی (کامیار عبدی)، ایلامیان (دانیل تی. پاتز) 
جامعه اوستایی (پرودس اکتور شروو)، شاهنشاهی هخامنشی (علیرضا 
شاپور شهبازی)، ایران در دوران اسکندر مقدونی و سلوکیان (اوانجلوس 
ونتیس)، شاهنشــاهی اشکانی (ادوارت دومبرووا)، شاهنشاهی ساسانی 
(تورج دریایی)، ایران در آغاز دوره اسلامی (مایکل جی. مورونی)، ایران 
در ســده های میانه (نگین یاوری)، مغول ها در ایــران (جورج ای. لین)، 
تیموریان و ترکمنان: گذار و شــکوفایی در قــرن پانزدهم میلادی (علی 
انوشــهر)، صفویان در تاریخ ایــران (کاترین بابایــان)، حمله افغان ها و 
برآمدن سلسله های زندیه و افشاریه (کامران آقایی)، ایران در دوره قاجار 
(منصوره اتحادیه نظام مافی)، عصر پهلوی: مدرنیزه شدن ایران در بستر 
جهانی (افشــین متین عســگری) و ایران پس از انقــلاب (مازیار بهروز) 
مقالات کتاب هســتند. در انتهای کتاب نیز فهرست سلسله های حاکم بر 

ایران و نمایه آمده است. 

تاریخ ایران
ویراستار: تورج دریایى
ترجمه: شهربانو صارمى

ناشر: ققنوس
چاپ اول: 1399

قوام السلطنه
باقر عاقلى

ناشر: جاویدان با 
همکارى انتشارات 

بدرقه جاویدان
قیمت: 140000 تومان

کارنامه مصدق و 
حزب توده
ارسلان پوریا

ناشر: ققنوس
قیمت: 38000 تومان


